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مورد شكر و سپاس 

 قرار نگيرد
همانند خطایي است 
كه غيرقابل بخشش 

باشد.
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در مستند »ارامنه در 
ایران« سراغ آدم‌های 

بزرگ هر قومیت رفتیم 
تا از زبان خودشان این 

همزیستی و وحدت 
ملی را به مخاطبان 

انتقال دهیم. از این رو 
در این مستند، لوریس 
چکناواریان آهنگساز 

برجسته کشورمان، 
کارن خانلری 

نماینده پیشین 
ارامنه در مجلس 
شورای اسلامی، 

اوشین ساهاکیان 
بسکتبالیست 

تیم ملی، اسقف 
اعظم گریگور 

چیفتچیان خلیفه 
کل ارامنه آذربایجان 

و اسقف اعظم 
سیبوه سرکیسیان، 
اسقف اعظم ارامنه 
تهران و شمال ایران 
از پیشینه سکونت 

و آیین‌‌های ارامنه 
کشورمان و همزیستی 
مسالمت‌آمیز آنان در 
ایران سخن می‌‌گویند.

نگاه غربی می‌گوید ما 
از صرف زن و فردیت 
او بدون توجه به 
جامعه و خارج از تمام 
نقش‌هایی که در طول 
زندگی بر او محول 
می‌شود، حمایت 
می‌کنیم؛ در نتیجه در 
مواقعی نهاد خانواده 
در مقابل حمایت‌های 
ما ساختاری ظالمانه 
به حساب می‌آید 
که جلوی آزادی‌های 
زنان را می‌گیرد. بنا بر 
این نظر، زن حق دارد 
هر زمان که اراده‌ کرد 
از ساختار خانواده 
بیرون بیاید و ما نیز از 
او حمایت می‌کنیم. 
پیشتر از آن هم، وقتی 
به زنان و مردان جدا 
و خارج از خانواده 
ارج بنهیم و حمایت 
کنیم، طبیعی است 
کسی زیر بار تشکیل 
خانواده نخواهد رفت.

برش برش

کتـــاب »گفتارهایی دربـــاره عقـــل، روح، نفس و قلـــب« اثر 
حجت‌الاســـام محمدباقـــر شـــریعتی ســـبزواری به همت 

مؤسســـه بوســـتان کتاب در ۲۱۶ صفحه منتشـــر شـــد.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری کتـــاب ایران)ایبنـــا(، اثر پیـــش رو با 
در نظر گرفتـــن قرابت معنایی عقـــل، روح، نفـــس و فؤاد در 
ادبیات دینـــی، در پی فراهم کـــردن زمینه بـــرای بیان تفاوت 
مفاهیم و چگونگی رابطه فیزیکـــی و متافیزیکی هر یک از 

آن‌هـــا با دیگری اســـت.
کتاب حاضر در ۱۲ گفتار تألیف شـــده؛ در گفتار نخست به 
کلیات درباره عقل، روح، نفـــس، قلب، فؤاد و صدر پرداخته 

شده است.
نویســـنده در گفتار دوم به »جایگاه عقل در اســـام و نظام 
و عقل‌گرایـــی بـــه نـــام دیـــن« اشـــاره کـــرده و در ایـــن راســـتا 
به دیـــدگاه شـــهید مطهـــری نیـــز در خصوص این مســـئله 

می‌پـــردازد.
ســـومین گفتـــار از ایـــن اثـــر بـــا عنـــوان »عقـــل از نظـــر 
وجودشناســـی و معرفت‌شناســـی« ضمن تبییـــن جایگاه 
عقـــل در حـــوزه معـــارف بشـــری، بـــه مبحـــث »قلـــب و 

عقل‌گرایـــی« اشـــاره کـــرده اســـت.
»نفس و مفاهیم مربوط به آن« عنوان گفتار بعدی اســـت 
کـــه در آن، راه‌هـــای شـــناخت و اثبـــات نفـــس و همچنیـــن 

چگونگـــی ارتباط نفـــس و بدن تشـــریح شـــده و بـــه تبیین 
دیدگاه مکتب تفکیک درباره روح و عقل و نفس پرداخته و 
ترکیب انسان از روح و بدن مورد بحث و بررسی قرار گرفته، 
ســـپس به مناظره طبیب هندی و امام صادق)ع( نیز اشاره 
شـــده و در پایان این گفتار بقای روح در کتاب‌های آســـمانی 

به رشـــته تحریر در آمده اســـت.
در گفتـــار پنجـــم نیز »چیســـتی حقیقـــت آدمـــی« تبیین 

شـــده و  مباحثی با عنوان‌های »عقل در کتاب و ســـنت« و 
»عقل در جایگاه حجت باطنی خدا« آمده اســـت. مراحل 
آفرینش انســـان و تعبیـــرات مختلف عقـــل در احادیث، از 
مباحث ششـــمین گفتار این اثـــر با عنـــوان »وحدت نفس 

و روح« است.
گفتـــار بعدی بـــه »چگونگی گشـــوده شـــدن معمـــای روح و 
نفس« پرداختـــه و »ماهیـــت عقـــل و روح و رابطـــه آن دو« 

در گفتار هشـــتم مورد بحث و بررســـی قـــرار گرفته و ضمن 
تبیین مبحثـــی به عنـــوان روح و قوای آن، از عقـــل به عنوان 
اولین مخلوق خـــدا یاد شـــده و کاربردهای عقل، تشـــریح و 

همچنیـــن فـــرق روح و نفس و عقل بیان شـــده اســـت.
در نهمیـــن گفتـــار از این اثـــر که بـــه چگونگـــی رابطه نفس 
و بـــدن اختصاص یافتـــه، ضمن بیـــان تجرد نفـــس در نگاه 
ابن‌ســـینا به ارتبـــاط نفـــس و بـــدن از نظـــر ابوعلی ســـینا و 

چگونگی رابطـــه نفس و بدن نیز پرداخته شـــده اســـت. در 
گفتار دهم، »چند اصطلاح قرآنی« دربـــاره موضوع این اثر 
بررســـی شـــده که از جمله آن‌ها می‌توان به نفـــس و مراتب 

آن در قـــرآن و قلـــب و ماهیت آن اشـــاره کرد.
در گفتار یازدهم »روح از نظر قرآن و ســـنت« تشریح شده و 
در دوازدهمین و آخرین گفتار، مروری بر مباحث پیشـــین 

و اســـتنتاج نهایی صورت گرفته است.

تازه‌های نشر
»گفتارهایی درباره 
 عقل، روح،
  نفس و قلب«
روانه بازار نشر شد

نکته ها
حجت‌الاسلام والمسلمین ناصری

 با انجام این دو تمرین در رجب، آماده ماه رمضان شوید 
ما اغلب از زمان عقب هستیم. ماه رمضان می‌‌آید و روزه 

برای ما واجب ‌می ‌شود. اگر روزه بگیریم، در اواخر ماه 
رمضان احساس سبکی ‌میک‌نیم؛ احساس انس با روزه 

میک‌نیم؛ چرا؟ 

برای اینکه از نظر حال معنوی، تازه داریم وارد ماه رمضان 
می‌شویم. گاهی این‌‌قدر اشتغال داشته‌ایم که پس از گذشت 

روزهایی از ماه مبارک رمضان، هنوز وارد ماه رمضان 
نشده‌ایم. 

اگر انسان زودتر از ماه رمضان،یعنی از ماه رجب و شعبان 

شروع کند، امید است با فرارسیدن ماه رمضان، وارد ماه 
رمضان شود؛ لذا بهر‌ه‌اش خیلی بالا می‌‌رود. 

شایسته است اگر یک سال این‌گونه نشد، در سال بعد زودتر 
شروع کرد تا بارهای سنگین از دوش انسان پایین بیاید، آن 
‌وقت لذت ماه رمضان از همان اول ماه حس می‌شود و زمینه 

درک شب قدر فراهم خواهد شد. 
از ماه رجب دو كار را بايد تمرين كرد؛ يكی روزه است. روزه 
ماه رجب خيلى پربركت است. اين روزه با ماه رجب خيلى 

تناسب دارد، منتها نه آن‌قدر که خستگى بياورد. حداقل کیی 
دو روز فاصله بینش باشد خوب است. 

هر کسی طبق توان و ظرفیت خودش عمل کند. انسان در 
ماه رجب به‌گونه‌ای روزه بگیرد که در ماه شعبان هم بتواند 

ادامه بدهد و براى ماه رمضان آماده‌تر باشد.
 دیگری، قرآن خواندن است. حداقل حداقل حداقل آن، اين 

است كه در ماه رجب، روزی يک جزء قرآن و در ماه شعبان دو 

جزء و در ماه رمضان سه جزء بخواند. 
ولی اگر خدا به كسی توفيق داد، در ماه رجب، دو جزء، در ماه 

شعبان سه جزء و در ماه رمضان پنج تا هفت جزء بخواند. 
بعضی‏ها در ماه رمضان تا 10 جزء هم می‏خوانند كه 

بستگی به توان و استعداد دارد. اگر در سال اول نشد، در سال 

دوم می‏شود ان‌شاءالله.
ما شاید جزو کسانی باشیم که اگر ماه رجب را مشغول باشیم 
و ماه شعبان هم حواسمان باشد شاید بتوانیم ماه رمضان را 

از اوایلش پیدا کنیم. ما باید کار کنیم تا از ماه رمضان عقب 
نباشیم.

رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف بانوان با اشاره به 
فاجعه‌آمیز بودن نگاه غرب به مسئله زن، خطاب به 
بانوان عالم و دانشمند فرمودند: »یکی از کارهای مهم 
شما همین است که فاجعه‌آمیزیِ نگاه فرهنگ غربی 

به مسئله‌ جنسیت و مسئله‌ زن را افشا کنید«. 
رسانه KHAMENEI.IR در سومین مطلب از پرونده 
غرب از زبان غرب، به مسئله غیبت خانواده در اسناد 
بین‌المللی حوزه زن پرداخته که گزیده‌ای از آن را از نظر 

می‌گذرانید. 
ــی  ــه‌ جــهــان ــ ــی ــ ــام اعــ
ــر،  ــ ــشـ ــ حــــــــقــــــــوق بـ
کـــنـــوانـــســـیـــون رفـــع 
تـــمـــامـــی اشـــکـــال 
ــبـــعـــیـــض عــلــیــه  تـ
زنان، سند توسعه‌ 
 ،۲۰۱۵ هــــــــــزاره‌ 
ــد تـــوســـعـــه‌  ــ ــن ســ
ــدار ۲۰۳۰،  ــ ــای ــ پ

میثاق‌های بین‌المللی؛ 
این عناوینی که فهرست شد تنها نام برخی از اسناد 
بین‌المللی با شعار حمایت از حقوق بشر و به‌طور 
خاص حمایت از جنس زن است. این اسناد بخشی 
از پازل لیبرال دموکراسی غرب برای دفاع از زن است 
اما حالا با چند دهه اجرای چنین قوانینی در جوامع، 
امروز زن در دنیای غرب در کدام نقطه ایستاده است؟

واضح است برای حمایت از زن ابتدا باید درک درستی 
از هویت او و نقش‌های متعدد و چالش‌هایی که تجربه 
می‌کند، داشــت. از بین نقش‌هایی که زن بر عهده 
دارد، مادری‌کردن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
نقش مــادر در باورهای دینی و اعتقادی، افسانه‌ها 
و اسطور‌ه‌های تمام ملل جهان، جایگاه مهم و نفوذ 
عمیقی دارد که هرگز نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ 
امــا در همین نقطه مــی‌تــوان پرسش مهمی مطرح 
کرد: سکوت اسناد بین‌المللی در قبال نقش مادری 
به چه دلیل است؟ خانواده در کجای این اسناد قرار 
دارد؛ در حالی که تشکیل خانواده و ایفای نقش در 
آن، در فطرت خلقت قرار دارد و نمی‌توان به‌هیچ‌وجه 
انکارش کرد یا نادیده‌اش گرفت. اسناد بین‌المللی 
با اصل‌قراردادن مرد، به‌دنبال آن هستند حقوق زن 
را همه‌ آن چیزی تعریف کنند که مرد به‌طور غریزی 
یا بر اساس ساخت جوامع داراســت. این گزاره هرگز 
به‌معنای نادیده‌گرفتن ظلم تاریخی به جنس زن 
نیست بلکه به‌دنبال بیان این موضوع است که اگر 
زن در جوامع تحت ستم قرار گرفته، آیا مسیر اسناد 
بین‌المللی می‌تواند زن را به آن شأن و حقوق اصلی‌اش 
بازگرداند؟ اگر زن در دوره‌ جاهلیت در غرب و شرق 
تحت‌ستم بوده، امروز نیز با اسناد بین‌المللی مواجه 
اســت که همچنان تمایزات جنسیتی او را نادیده 
می‌گیرند؛ اما به‌طور گسترده در خصوص نحوه‌ زیست 

جنسی او اظهارنظر می‌کنند!
نگاه غربی حاکم بر اسناد بین‌المللی همواره زن را از 
دریچه‌ مردانه و جدا از هرگونه پیوندی میان جنس 
و ویــژگــی‌هــای جنسیتی نگریسته اســـت. بــرابــری، 
به‌ظاهر تنها دغدغه‌ ایــن اسناد اســت امــا خبری از 
عدالت نیست. آیا در این آزادی و برابری که برای زن 
به ارمغان می‌آورند، تفاوت‌های خلُقی و خلَقی زنان و 
مردان اعمال و به اهمیت تبعیض مثبت به‌نفع زنان 
پرداخته شده است؟ آن هم زنانی که طبق همین شعار 
برابری، بیرون از خانه به انــدازه‌ مردان کار می‌کنند و 
وقتی نوبت به درون خانه می‌رسد، شغل دوم یعنی 
خانه‌داری و فرزندداری را شروع می‌کنند، بی‌آنکه این 
اسناد بین‌المللی درباره‌ نقش‌های درون خانواده که 
اصلی‌ترین نقش‌های منطبق بر جنسیت زنانه است، 
سخنی به میان آورده باشند. به‌طوری که می‌توان گفت 
برخی بندهای معاهدات بین‌المللی، جایگاه زن را تا حد 
شریک جنسی صرف تنزل داده و برداشتن هرگونه 

قید از این موضوع را تعبیر به حقوق زن کرده‌اند!
یکی از مصادیق برابری برای غرب، حق اشتغال زنان 
و بهره‌مندی از موقعیت یکسان و برابر در محیط 
کار است که اسناد بین‌المللی همیشه به آن اشاره 
می‌کنند. این موضوع گرچه فاصله‌ مــردان و زنــان را 
در محیط و وضعیت کــاری کم کــرده و ساعت کاری 
زنــان را بــه انـــدازه‌ مـــردان طــولانــی کــرده امــا بــه همان 
نسبت روابــط مــادر و فرزند ســرد شــده و دیگر وقتی 

برای رسیدگی به کودکان نمانده ‌است. تلاش‌ها برای 
برابری درحالی‌است که مادری‌کردن جزئی از فطرت 
زنانه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اولویت‌یافتن 
شغل و درآمد به نقش مادری در حدی است که باب 
جدیدی در ارائــه‌ خدمات با‌عنوان خدمات مراقبتی 
از کودکان در سیاست‌های رفاه جوامع غربی گشوده 
شده است. سیاستی که اگرچه در ظاهر فریبنده و 
به‌دنبال کریمانه جلوه‌دادن رفتار دولت‌هاست، اما 
در عمل نشان از نگاه دست‌چندمی به مسئله‌ تربیت 
کودک و بی‌اهمیتی آن در نزد چنین جوامعی دارد. 
دیدگاه سرمایه‌‌داری از 
توجه بــه مــادر و نقش 
مادری عوایدی به جیب 
نــخــواهــد زد؛ امــا زن در 
نقش نــیــروی کــار کــه در 
بسیاری از جاها نیروی کار 
ارزان نیز شمرده می‌شود، 
کـــامـــاً در جــهــت تأمین 

منافع آن است.
غــرب تغییرات گسترده‌ای 
را در نگاه به زن تجربه کرده‌است. انقلاب جنسی که 
نامش را زیاد شنیده‌ایم، نقش‌ها را تغییر داد. زنان 
بازنده‌ این تغییر نقش‌ها بودند و کمرنگ‌شدن نهاد 
خانواده مهم‌ترین حاصل این انقلاب بــود. زنی که 
تا پیش از ایــن، مــادری و همسری‌کردن را مهم‌ترین 
وظیفه‌ خود می‌دانست و در حصار امن خانه قرار 
داشت، حالا بیش از گذشته امکان حضور در صنعت 
و اشتغال را داشــت؛ امــا همچنان با سطح حقوقی 
کمتری از مردان یا به‌بیانی دیگر کارگری ارزان. بر اساس 
داده‌هــای سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی، تنها 
در آمریکا در سال ۲۰۲۱ درآمد زنان به‌طور میانگین 
۱۶درصد از درآمد مردان کمتر بوده است. فضا برای 
حضور زن در عرصه‌ اشتغال فراهم شــد، بی‌آنکه 
ظرافت‌های جسمی و روحی او در قوانین کار دیده شود 
و بی‌آنکه حضور در خانواده را برای او تضمین کند. بر 
اساس داده‌های بانک جهانی، عمده‌ زنان سرپرست 
خانوار در کشورهای غربی زنانی هستند که یا هیچ‌گاه 
خـــانـــواده‌ای تشکیل نــداده‌انــد یــا طــاق گرفته‌اند. 
نکته‌ حائز اهمیت آن است لیبرال دموکراسی غرب 
به‌عنوان مؤلف شعارهای برابری و احیای حقوق زن، 
واقعیت‌های ضــدزن مانند زنانه‌شدن چهره‌ فقر را 

چگونه توجیه خواهد کرد؟ 
واقعیت این است سال‌هاست کمیت غرب در پاسخ به 
این پرسش که جایگاه خانواده در این اسناد کجاست 
می‌لنگد و به همین ترتیب پاسخی هم برای وضعیت 
خانواده در جوامع غربی ندارد. چگونه می‌توان ادعای 
حمایت از حقوق زن و ادعــای توانمند کــردن زن را 
داشت، بی‌آنکه نقش زن را در مهم‌ترین نهاد اجتماعی 
و نخستین جایگاهی که او در آن زیست می‌کند، 
نادیده گرفت؟ در نگاه غربی حاکم بر اسناد بین‌المللی، 
زن به‌معنای مقابل و در تضاد مرد معنا شده و هیچ‌گاه 
هویت جمعی او در بستر خانواده در نظر گرفته نشده 
‌اســـت. چشم‌پوشیدن بــر اهمیت نقش خــانــواده 

نتیجه‌‌ای قابل پیش‌بینی‌ دارد.
نگاه غربی می‌گوید ما از صرف زن و فردیت او بدون 
توجه به جامعه و خارج از تمام نقش‌هایی که در طول 
زندگی بر او محول می‌شود، حمایت می‌کنیم؛ در 
نتیجه در مواقعی نهاد خانواده در مقابل حمایت‌های 
ما ساختاری ظالمانه به حساب می‌آید که جلوی 
آزادی‌های زنان را می‌گیرد. بنا بر این نظر، زن حق دارد 
هر زمان که اراده‌ کرد از ساختار خانواده بیرون بیاید و 
ما نیز از او حمایت می‌کنیم. پیشتر از آن هم، وقتی 
به زنان و مــردان جدا و خارج از خانواده ارج بنهیم و 
حمایت کنیم، طبیعی است کسی زیر بار تشکیل 

خانواده نخواهد رفت.
چنین نگاهی در جامعه‌ غربی درنهایت موجب 
فروپاشی نهاد خانواده و رواج زندگی‌ها و روابط جنسی 
خارج از خانواده شده است. این بی‌بندوباری در نهایت 
به ضرر زنان و موجب پایمال‌شدن حقوق زنان خواهد 
بود. افزایش زندگی‌هایی که به‌اصطلاح آن را هم‌‌باشی 
یا رابطه‌ بدون تعهد می‌نامند و افزایش موالید خارج 
ــای اسناد  از رابــطــه قانونی، تنها بخشی از آورده‌هــ
بین‌‌المللی در حوزه‌ زن برای زنان جهان به‌ویژه زنان 

غربی است.

مهدیه قمری  ایران کشوری است که در هر کجای 
آن، پیروان ادیان مختلف در کنار مسلمانان زندگی 
می‌کنند و این زندگی مبتنی بر همزیستی خوبی 
اســت. این در حالی است که تعداد مستندهایی 
که با موضوع زیست مردم با ادیان مختلف در ایران 
ساخته شده قابل توجه بوده اما شاید مستندهایی با 
محوریت همزیستی مسالمت‌‌آمیز ادیان و اقوام در 

ایران کمتر ساخته شده باشد.
ــاری است  مستند »ارامــنــه در ایـــران« از جمله آثـ

کـــه دقـــیـــقـــاً بـــا مــحــوریــت 
همزیستی مسالمت‌آمیز 
ادیان و اقوام در ایران تولید 
ــــدی پــیــش  ــن شـــــده و چــ
بـــه مــنــاســبــت ســـالـــروز 
مــیــاد حــضــرت عیسی 
مــســیــح)ع( در تقویم 
ــنـــه و مسیحیان  ارامـ
ــدکــــس، بـــه همت  ــ ارت
رایــــــزنــــــی فــرهــنــگــی 

کشورمان با همکاری دفتر نمایندگی صدا و سیمای 
جمهوری اسلامی ایـــران در بوسنی و هرزگوین از 

تلویزیون این کشور پخش شد.
مصطفی موسوی تبار، کارگردان مستند »ارامنه در 
ایــران« کارگردانی مجموعه مستندهای »وطنم«، 
»مهربانو«، »آیت‌الله«، »بی‌آبان« و »او یک بیابان 
بود« را در کارنامه خود دارد. او در گفت‌وگو با قدس 
از خاطرات ساخت این مستند می‌گوید که در ادامه 

مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

مستند »ارامــنــه در ایـــران« چه تفاوتی با سایر ◾◾
مستندهایی که با این مضمون ساخته شده دارد؟

من دانش‌آموخته رشته ادیان هستم و همیشه این 
دغدغه را داشته‌ام از وحدت ملی که میان مردم با 
ادیان مختلف است مستندی بسازم، زیرا علاوه بر 
اینکه زندگی قومیت‌ها و فرهنگ ایران موردعلاقه‌ام 
بوده، همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و اقوام در ایران 
می‌تواند محور ساخت مستند قرار گیرد. این در حالی 
است که این مستند یکی از قسمت‌های مستند 
»وطنم« بــود. مستند »وطنم« در هفت قسمت 
درباره ادیان و مذاهب ساخته شد و سری جدیدش 
14 قسمت است که هنوز ساخته نشده، البته این اثر 
در سال‌های 93 تا 95 ساخته شد که دو قسمت آن 

مربوط به مسیحیان و عاشوریان است.

ــن مــســتــنــد، چه ◾◾ ــ ــوری ای ــحـ ــوع مـ ــوضـ ــز مـ ــه جـ بـ
ویژگی‌هایی را هنگام تولید در نظر گرفتید تا اثر هم برای 
مخاطب جذاب باشد هم بتواند پیام‌ها و مفاهیم این 

وحدت ملی را به مخاطب منتقل کند؟
در این اثر سراغ آدم‌هــای بزرگ هر قومیت رفتیم تا 
از زبان خودشان این همزیستی و وحدت ملی را به 
مخاطبان انتقال دهیم. از این رو در این مستند، 
لوریس چکناواریان آهنگساز برجسته کشورمان، 
کارن خانلری نماینده پیشین ارامنه در مجلس شورای 
اسلامی، اوشین ساهاکیان بسکتبالیست تیم ملی، 
اسقف اعظم گریگور چیفتچیان خلیفه کل ارامنه 
آذربایجان و اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، اسقف 
اعظم ارامنه تهران و شمال ایران از پیشینه سکونت و 
آیین‌‌های ارامنه کشورمان و همزیستی مسالمت‌آمیز 

آنان در ایران سخن می‌‌گویند.
ــن، اشـــاره به رواداری موجود در اسلام  عــاوه بر ای
برگرفته از مــنــویــات امــامــان شیعه در خصوص 
همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان، گفت‌‌وگو با خانواده 
شهدای ارامنه ایــران و همچنین نمایش آیین‌های 
مذهبی در کلیساهای آذربایجان و تهران از دیگر 

ویژگی‌های این مستند است.

این مستند با موضوع همزیستی مسالمت‌آمیز ◾◾
ادیان و اقوام در ایران تولید شده، در دوره تحقیق درباره 
ایــن موضوع چه مـــواردی از ایــن همزیستی برایتان 

جالب توجه بوده است؟
برای ساخت این مستند هم پژوهش کتابخانه‌ای و 
هم میدانی انجام دادم، علاوه بر این با شخصیت‌های 
ــان گفت‌وگو کــردم، زیــرا می‌خواستیم  مختلف ادی
نقششان را در حوزه‌های مختلف بررسی کنیم. نوع 

زیست آن‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیزشان با سایر 
مــردم برایم جالب بــود، به عنوان مثال، با جانبازی 
یهودی که دکتر داروســاز بود به گفت‌وگو نشستم، 

ایشان در کرمانشاه یک داروخانه داشت.
با یکی از آشوراییان که صحبت می‌کردم با وجود 
اینکه قبلاً چهار سال در آمریکا زندگی می‌کرد ولی 
معتقد بود چون نمی‌توانست در آنجا زندگی کند 
زندگی در ایــران را انتخاب کرده و نه تنها در یکی از 
روستاهای ایــران در کنار مــردم اهل سنت و شیعه 
زندگی می‌کند بلکه یکی از علاقه‌مندی‌های او شنیدن 
مستمر رادیو معارف 

است.
در ایــــــن چــنــد 
ــاره  ــ قــســمــت درب
ــان،  ــ ــیـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ زرتـ
کلیمیان، ارامــنــه 
و آشوراییان ایــران 
هم کــار کردیم و در 
ــام نــیــز ســـراغ  ــ اســ
مــذاهــب شــافــعــی و 

حنفی رفتیم. 

با توجه به اینکه تجربه ساخت مستندهایی با ◾◾
موضوع زندگی مسلمانان و ادیان در ایران را دارید، آیا 
پس از پخش مستندهایتان در کشورهای مختلف با 
میزان استقبال یا واکنش مردم این کشورها به این‌گونه 

مستندها روبه‌رو شده‌اید؟
بله، سال گذشته یکی از دانشگاه‌های آمریکا برای 
دانــشــجــویــان رشــتــه روان‌شــنــاســی اقـــوام جلسات 
گفت‌وگویی برگزار می‌کرد که در این جلسات حضور 
داشتم و مستند »وطنم« را پخش کردم. این فیلم 
نشان از همزیستی جالب فرهنگ‌ها و اقوام داشت 
که برای دانشجویان و استادان این دانشگاه جالب 
بود؛ موضوعی که در آمریکا وجود ندارد و هنوز شاهد 

اختلاف سیاه‌پوست و سفیدپوست هستیم.
در هر قسمت »وطنم« در یکی از اعیاد این اقوام، 
سراغشان می‌رفتیم و کار را پیش می‌بردیم. تصاویری 
از مراسم این اقوام و زندگی‌شان را تصویربرداری و در 

واقع چند روزی را با آن‌ها زندگی می‌کردیم. 
در ایــن جلسات متوجه شــدم برخی از ویژگی‌های 
مردم ایران برای دانشجویان و استادان این دانشگاه 
آمریکایی جالب است. به عنوان مثال جغرافیای ایران 
برایشان جذاب بود، همچنین اینکه در یک کشور، 
آدم‌ها با فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف در کنار هم 
به‌خوبی زندگی و هویت فرهنگی‌شان را در بافت یک 

کشور حفظ می‌کنند. 

ــدازه ◾◾ ــ ــن مستندها تــا چــه ان تــولــیــد و پــخــش ایـ
می‌تواند مردم را با ادیان و اقوام ایران و نوع همزیستی 

مسالمت‌آمیزشان آشنا کند؟
اگر مستندها از صدا و سیما به‌خوبی پخش شود 
اعتماد مردم به تلویزیون بیشتر می‌شود. کشور ما 
پازلی است که ادیان و قومیت‌های مختلف هر کدام از 
بخش‌های این پازل را تشکیل می‌دهند، علاوه بر این، 
هر قومی جایگاه ارزشمندی دارد، ما با شناخت این 
قومیت‌ها و ادیان، فرهنگ و هویت کشور را بیشتر 
می‌شناسیم و به این می‌رسیم که فرهنگ، گوهری 
اســت که به‌راحتی بدست نمی‌آید. ضمن اینکه 
وقتی چنین فرهنگ اصیلی را داریــم غرورمان نیز 

افزایش می‌یابد. 

ــه ســاخــت مستند دینی ◾◾ وقــتــی مستندساز ب
می‌پردازد باید چه نکاتی را در تولید این آثار در نظر 

بگیرد؟
فرقی نمی‌کند مستند در چه زمینه‌ای باشد، اما 
تولید آن باید مبتنی بر پژوهش و سوژه خوبی باشد. 
شاید ارزش مستند داستانی از سینمای داستانی 
بیشتر بــاشــد، زیـــرا مخاطب بــا مشاهده مستند 
به‌طورمستقیم با آدم‌هــا و اتفاقات واقعی روبــه‌رو 
می‌شود. علاوه بر این، در ساخت مستند صداقت 
بسیار مهم است؛ در این راستا مستندساز باید به 
سمت استفاده از منابع درست پیش رفته و در مرحله 
بعد برای تولید مستند چارچوب درستی بچیند تا 

مخاطب پس از تماشای اثر دچار سردرگمی نشود.

تأملی در پیامدهای نادیده گرفتن هویت جمعی زن در اسناد بین‌المللی

 نگاه غربی
زن را بدون خانواده‌ می‌خواهد

کارگردان مستند »ارامنه در ایران« در گفت‌وگو با قدس:

اقلیت‌ها، حافظ هویت فرهنگی 
ایران هستند

در قاب رسانهنیم‌نگاه عطیه هـــراتی مطلق  
پانزدهمین پویش مطالعاتی 
ــا مــحــوریــت کتاب  بــه‌نــشــر ب
»مــرا با خــودت ببر« نوشته 
حجت‌الاسلام مظفر سالاری 
از دی ماه تا بهمن ماه 1401 با همکاری مرکز ارتباطات 
و رسانه آستان قدس رضوی، هیئت و کانون فرهنگی 
جوادالائمه)ع( و فروشگاه اینترنتی فراکتاب در سراسر 

کشور آغاز شده‌است. 
در پویش مطالعاتی »مرا با خودت ببر«، کتاب‎دوستان 
برای شرکت در قرعه‌کشی می‌توانند همچون سایر 
پویش‌ها و مسابقات کتاب‌خوانی، نسخه چاپی، 
نسخه الکترونیکی )پی دی اف( و یا کتاب صوتی مرا 
با خودت ببر را تهیه کنند و پس از مطالعه با مراجعه 
به وب‌سایت marabebar.ir به سؤالات آزمون پاسخ 
دهند تا نامشان در لیست قرعه‌کشی پانزدهمین 
پویش مطالعاتی به‌نشر قرار گیرد. به مناسبت این 
پویش ملی با نویسنده این اثر برجسته گفت‌وگویی 

مفصل داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

ــرای نوشتن »مــرا بــا خــودت ببر« ◾◾ ــده اولــیــه ب از ای
بگویید.

من سال1370 به استخدام دفتر تبلیغات حوزه علمیه 
قم در آمدم و از همان اول مسئول کتابخانه‎ای بودم 
که بعدها به کتابخانه تخصصی ادبیات و هنر بخش 
فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی تبدیل شد و 
محلی است که باید به آن افتخار کرد چراکه خیلی 
از بزرگان از ایــن کتابخانه بــرخــوردار شدند. در کنار 
کتابخانه، همکاری‌ام را با مجلات کــودک و نوجوان 
دفتر تبلیغات آغــاز کــردم؛ از جمله »ســام بچه‌ها« 
و »پوپک«. جمعی طلبه بودیم که هیئت تحریریه 
ــم و می‌خواستیم ایــن مجله به یک  را تشکیل دادی
مجله استاندارد و عالی تبدیل شــود که ایــن اتفاق 
هم افتاد. سردبیری این مجلات هم به عهده فرزند 
ارجمند مرحوم علامه حسن‌زاده، آقای شیخ عبدالله 
حسن‎زاده بود. یکی از کارهای خوبی که در آن دوران 
انجام دادیم مطالعات گسترده درباره ائمه)ع( و علما بود 
تا داستان‌های معارفی بر اساس آن مطالعات بنویسیم. 
همین کــار را هم کردیم و ایــن بخش از مجله یعنی 
داستان‎های معارفی ما با استقبال روبه‌رو شد به‌طوری 
که 10تا از این داستان‌ها بعدها در کانون پرورش فکری 
به عنوان کتاب »زیر سایه درختان توت« چاپ و سال 
بعدش هم یکی از کتاب‌های برگزیده جشنواره کتاب 
کانون شد. یکی از سوژه‌هایی که انتخاب کرده بودم 
درباره حضرت جوادالائمه)ع(بود؛ سوژه‌ای که در رمان 

»مرا با خودت ببر« از آن استفاده شد.
این سوژه سال‌ها با من بود و داستانش را کپی گرفته 
بــودم و این کاغذ کپی این‌قدر پیش من مانده بود و 
گاهی نگاهش می‌کردم که کم‌کم از بس تاخورده و باز 
شده‌بود، شکننده شده‌بود. سال‌ها منتظر فرصتی 
بودم که این سوژه را به صورت رمان کار کنم. این فرصت 
پیش نیامد تا اینکه کتاب »دعبل و زلفا« در به‌نشر 
چاپ شد. در سفری که برای نمایشگاه کتاب به مشهد 
مشرف شده ‌بودم و مراسم نقد و بررسی رمان دعبل و 
زلفا به مناسبت چهلمین چاپ کتاب بود، جناب آقای 
سعیدی، مدیرعامل به‌نشر به من گفتند شما که درباره 
امام رضا)ع( این رمان را نوشتید، بیا و درباره حضرت 
جــوادالائــمــه)ع( هم کــاری انجام بــده. ما می‎خواهیم 
بیشتر درباره حضرت جوادالائمه)ع(، دردانه حضرت 
ثامن‌الحجج)ع( کار کنیم. این شد که ناگهان به یاد این 
سوژه‌ای که شاید بیش از 20سال همراه خودم داشتم 

افتادم و گشتم و توی کاغذهایم پیدایش کردم.

داستانی دربـــاره حضرت جــواد الائــمــه)ع( که سراغ 
جوانی در دمشق می‌روند و او را با خودشان به زیارت 
خانه خدا و کربلا و نجف می‌برند و بعد وقایعی اتفاق 
می‌افتد و این جوان به اتهام ادعای معجزه دستگیر 
می‌شود؛ چراکه حکومت بنی‌عباس اصلاً نمی‌پذیرفته 
و نمی‌خواسته کرامات اهل‌بیت)ع( منتشر شود. این 
ســوژه را استفاده کــردم و سر بزنگاه، خداوند تقدیر 
کرد. شاید نگارش این کتاب پاداشی برای من بوده که 
حضرت ثامن‌الحجج)ع( به خاطر نگارش کتاب دعبل 
و زلفا  به من عنایت کردند. پس از توسلی که داشتم 
توفیق نگارش این رمان هم بدست آمد. به هر حال 
طرح را دادم و به‎نشر پذیرفت. قرارداد بستیم و در یک 
فرصت یک‎ساله، 6ماه را صرف تحقیق و بررسی کردم. 
تحقیقاتی درباره حضرت جوادالائمه)ع(، مسائل آن 
روزگار، بغداد، دمشق و... تقریباً 6ماه هم صرف نگارش 
رمــان شد. خدا را شکر می‌کنم که داستان قشنگی 
شد. داستانی است که دو نقطه عطف دارد و این خود 
ساختار خوبی به داستان داده‎ اســت. در این مدت 
به چاپ‎های متعددی هم رسیده که نشان می‎دهد 

خوانندگان آن را پسندیده‌اند.

نام کتاب چگونه انتخاب شد؟◾◾
مخاطب هنگام مشاهده یک کتاب با اولین چیزهایی 
که برخورد می‎کند جلد و نام کتاب اســت. از این رو 
جلد کتاب از حیث گرافیک و جذابیت بصری، مهم 
و به‌اصطلاح پیشانی کتاب اســت؛ اســم کتاب هم 
همین‎طور. بسیاری از رمان‎ها که از آن‌هــا استقبال 
شده به خاطر اسمشان است. خود من هم روی این 
قضیه خیلی وسواس دارم و وقتی قــرارداد یک رمانی 
را می‌بندم یک نام موقت برای آن در نظر می‌گیرم؛ بعد 
هنگام نگارش، اسم‎های متعددی که به ذهنم می‎آید 
را یادداشت می‎کنم و وقتی رمان تمام شد و حتی به 
دســت انتشارات رسید، در مرحله ویراستاری و در 
مراحلی که دارند برایش جلد تهیه می‎کنند و در نوبت 
چاپ قرار می‎گیرد و حتی گاهی تا آن لحظه آخر روی 
نام کتاب فکر و با اهل فن مشورت می‎کنم و سپس اسم 

نهایی را برمی‌گزینم.
روش کارم هم این است که مثلاً از بین 10 نامی که در 
نظر گرفتم به صورت سلبی اسم‎هایی را حذف می‎کنم 
تا به آن اسم نهایی می‎رسم. نامی هم که برای این رمان 
انتخاب شد به یکی از درونمایه‎های این رمان اشاره دارد 
مبنی بر اینکه اگر کسی این توفیق را پیدا می‎کند که به 
خدمت امام معصوم)ع( مشرف شود، مثل کسانی که 
خدمت امام زمان)عج( مشرف می‎شوند، باید شرایط و 
صلاحیت‎هایی را هم داشته باشند تا این اتفاق بیفتد.
در ابتدای داستان »مرا با خودت ببر« نشان می‎دهیم 
ابراهیم - شخصیت اول این رمــان- چه شخصیت 
ویــژه‎ای دارد که در نقطه عطف اول داستان حضرت 
جواد)ع( برای دیدن او از مدینه به دمشق می‌آیند و او را 

با خودشان به یک سفر معنوی می‌برند.
ایـن حدیـث نفـس خیلی‎هاسـت کـه آرزو دارنـد بـا 
اعمـال صالحـی کـه انجـام می‎دهنـد و بـا ارتباطـی 
کـه بـا امـام معصـوم)ع( دارنـد، حضـرت اجـازه دهنـد 
شیعیانشـان‎ ایشـان را زیـارت کنند و ببینند و سـپس 
نقطه طلایی‌اش که از والاترین آرزوهاسـت این اسـت 
که حضـرت آن‌هـا را بـا خودشـان بـه یک سـفر معنوی 
ببرنـد. در طـول تاریـخ شـیعه بعضی‎هـا بـه مـورد دوم 
مفتخـر شـده‌اند کـه حضـرات معصومیـن)ع( آن‌هـا را 
به دلایلی با خودشـان بردند و این مقام بسـیار بلندی 
اسـت. نام رمان به این واقعه نـادر اشـاره دارد و به امید 
روزی که امام زمان)عـج( ما را هم با خودشـان به چنین 

سـفر معنـوی ببرنـد.

اکنون که بیش از 10هزار جلد از این کتاب فروخته ◾◾
شده، چه بازخوردهایی به شما رسیده که برای خودتان 

جالب و جذاب بوده است؟
بازخوردها از نظر من فوق‌العاده اهمیت دارند و مثل 
نوری هستند که از یک آینه منعکس می‌شود؛ چرا که 
برخی از کتاب‎ها مثل نوری هستند که به آینه وجود 
مخاطب فرستاده می‎شود مقدار زیــادی از ایــن نور 
توسط وجود خود مخاطب جذب می‎شود و مقداری 
از بازخوردها به دیگران می‎رسد. کمی از این نور هم 
ممکن است منعکس شود و به خود نویسنده برگردد. 
اظهارنظرهایی که خوانندگان کتاب‎های من دارند 
خیلی دلگرم کننده است و ما را امیدوار می‎کند این راه 
را ادامه دهیم. ضمن اینکه نشان می‎دهد چقدر مردم 
ما تشنه آثار معنوی و کتاب‎های خوبی هستند که به 

نیازهای معنوی آن‏ها پاسخ مثبت می‏دهند.
 از بالاترین اهدافم در زندگی‎ این است که تا لحظه‎ای 
که خداوند به من توان و عمر می‎دهد برای این همه 
خوانندگان مشتاق و نجیب بنویسم. به اظهارنظرهای 
خوانندگان کارهایم بسیار اهمیت می‌دهم و همه‌شان 

برای من مهم هستند؛ حالا چه از خوبی‎های کار بگویند 
و چه از ضعف‎های احتمالی‎اش. چون نظر مخاطب 

برای من صائب است و آن‎ها اشتباه نمی‌کنند.
ممکن است نتوانند مثل یک منتقد توضیح دهند 
که چه می‎خواهند بگویند ولی می‎توانیم به برخی 
از ضعف‎هایی که در کارمان هست پی ببریم. مثلاً 
شخصی گفت انتظارآفرینی و کشش داســتــان در 
میانه داستان کم شده، یکی از خوانندگان گفت رمان 
شما دوپاره است و شما نتوانستید به این کتاب وحدت 
دهید. خوب که فکر کردم دیدم حرفش درست است. 
من به خوانندگان توصیه می‎کنم اگر واقعاً به مطلبی 
برمی‎خورند که از نظر خودشان مهم است حتما آن 
را به نویسنده کتاب منعکس کنند. از طرفی هم از 
نویسندگان و پدیدآورندگان درخواست دارم اگر به 

فکر رشد خودشان هستند به این نکات توجه کنند. 
درباره »مرا با خودت ببر« بازخوردهای معمولاً مثبتی 
داشتیم. یک جلسه نقد کتاب هم توسط به‎نشر 
در مشهد برگزار شد و من از یزد به مشهد رفتم و در 
این جلسه شرکت کردم. آقای دکتر سعید طاووسی 

میهمان و منتقد این جلسه بودند و درباره جنبه‏های 
تاریخی این رمان مباحثی از طرف ایشان مطرح شد 
که خیلی عالی بود. ایشان گفتند این رمان از نقطه 
نظر تاریخی مشکلی ندارد. واقعاً خوشحال و متوجه 
ــرای رمــان‎هــای تاریخی وقت  شــدم ایــن 6ماهی که ب
می‎گذارم چقدر سازنده و خوب است و هم خوانندگان 
از آن اطلاعات تاریخی لذت می‎برند و هم منتقدان 
و مورخان متوجه می‏شوند نویسنده وقت گذاشته 

است.
به هرحال مجموعه این بازخوردها به من نشان داد 
زحمت‎هایی که برای این رمان کشیدم و البته توسلی 
که داشتم و توفیقی که پیدا کردم موفق بوده و کار خوبی 
تولید شده که امروز می‎توانم به خاطر نگارش این کتاب 

سرم را بالا بگیرم.

برای نویسندگان و نوقلمانی که علاقه‌مندند در ◾◾
حوزه ادبیات دینی اثر تولید کنند چه توصیه‌ای دارید؟
داستان‌نویسـی مهارتـی اسـت کـه مثـل هـر مهـارت 
دیگـری بایـد کسـب شـود و از خیلـی از مهارت‌هـا و 
تخصص‌هـا پیچیده‎تـر اسـت. کسـی‎که می‎خواهـد 
داستان‎نویسـی یـاد بگیـرد حتمـاً بایـد زیرنظر اسـتاد، 
سـواد داسـتانی خـودش را ارتقـا دهـد. بایـد بنویسـد و 
تمرین پیوسـته داشـته ‌باشـد. وقتی شـما صحبـت از 
ادبیات دینی می‌کنید کار دوچندان سـخت می‌شـود 
یعنـی هـم بایـد ادبیـات داسـتانی را بشناسـیم و هـم 
آشنایی مطلوبی با دین داشته ‌باشیم. به‎نظر می‌رسد 
امروز دیگر دوره‎ای نیست که با نوشتن غریزی بتوانیم 
راه به جایی ببریم بدون اینکه سواد داستانی و مهارت 
کافـی داشته‎باشـیم و مـدارج لازم را در ایـن حـوزه طـی 
کرده‎باشـیم. به نظر من بدون شـناخت ادبیـات دینی 
خلق یک اثر داستانی در حوزه ادبیات دینی تقریباً کار 
غیرممکنی است و اگر کسی بدون داشتن این شرایط 
دست به نوشتن رمان یا داستان‎دینی بزند کار جذاب، 
مؤثـر و مانـدگاری نخواهـد شـد. در سراسـر جهـان هم 
کسـانی کـه راه بـه جایـی بردنـد، همیـن مسـیر را طـی 
کردند و با تحمل رنج و سـختی‎ها و بردباری توانستند 

به هدفشـان برسـند. 

در این داستان تا چه حد به منابع تاریخی و اتقان ◾◾
آن‎ها پایبند بودید؟ 

البته داستان با داستان تاریخی و رمان تاریخی با خود 
تاریخ تفاوت‌هایی دارد اما باید سعی شود تا آنجایی 
که امکان دارد تاریخ مدنظر قرار گیرد و چیزی گفته 
نشود که برخلاف مستندات تاریخی باشد. وقتی در 
این حوزه می‎خواهیم به پیامبر و ائمه معصومین)ع( 
بپردازیم، کار خیلی حساس‎تر می‎شود. ما می‎دانیم 
قول و فعل و تقریر معصومین)ع( برای ما حجت است 
و کسی حق ندارد در آنچه با عنوان سنت به ما رسیده 

دخل و تصرف کند.
در داستان‏هایی که نوشتم خط قرمزها را همیشه 
گوشه ذهنم داشــتــم. هیچ‌گاه ائــمــه)ع( را به عنوان 
شخصیت‎های اصلی داستان قرار نمی‎دهم که کار 
سخت شــود. ایــشــان را شخصیت‎های فرعی قــرار 
می‎دهم و داستان دیگری را درباره شیعیان و نزدیکان 
آن‎هـــا شـــروع می‎کنم و بعد یــک جاهایی براساس 
ــاره ائــمــه)ع(  مستندات تاریخی و دیــنــی، آنچه دربـ
نقل شده را در همان قسمت نقل می‎کنم. من ابتدا 
تحقیقات زیادی می‎کنم و تا جایی که امکان دارد آنچه 
در داستان مــی‌آورم مستند و براساس واقعیت‎های 
تاریخی است؛ تخیل را فقط جایی استفاده می‎کنم که 
حلقه‏های مفقوده و حفره‎هایی در تاریخ باشد، آن وقت 
تلاش می‎کنم بر اساس اطلاعاتی که داریم این جاهای 

خالی را به نحو شایسته و مطلوب پر کنم.
نکته دیگر اینکه ما مثلاً داستان علمی تخیلی داریم؛ 
یعنی براساس داده‎هـــای علمی می‎توانید به تخیل 
خودتان تا بی‎نهایت بار بدهید و اثری با عنوان رمان 
علمی تخیلی بدست می‎آید اما رمان دینی تخیلی 
نداریم؛ این به خاطر حساسیت‎هایی است که وجود 
دارد و نباید کاری کنیم که مخاطب ما درباره آموزه‌های 

وحیانی و دینی دچار سوءتفاهم شود.

جناب آقــای ســالاری، دوســت داریــد پس از امام ◾◾
رضــا)ع( و امام جــواد)ع(، دربــاره کدام یک از ائمه)ع( 

کتاب بنویسید؟
به‌تازگـــی دارم دربـــاره حضـــرت خدیجـــه)س( فکـــر 
می‎کنم تا به طرحی برســـم و درباره ایشـــان بنویسم. 
به ایشـــان به‏عنوان همســـر محبـــوب پیامبـــر)ص(، 
ملکه بطحا و مـــادر گرامی حضـــرت زهـــرا)س( ارادت 
دارم و همیشـــه دلم می‎خواســـته درباره ایشان کاری 
را انجـــام دهم. حـــالا امیـــدوارم خود ایشـــان دســـت 
مـــرا بگیرنـــد و کمک کننـــد. خیلـــی دلـــم می‎خواهد 
درخصـــوص حضـــرت زهـــرا)س( و امام حســـین)ع( 
نیز کار کنم. دوست دارم مســـائل مربوط به حضرت 
سیدالشهدا)ع( از مدینه تا شهادت را روایت کنم که 
کار فوق‌العاده سختی است. اما خب کار نشد ندارد. 
پس از ایشـــان اگر این توفیق را پیدا کردم دوست دارم 
درباره حضرت هـــادی)ع( کار کنم چون امـــام دهم ما 
از همه مظلوم‎تر هســـتند. دوســـت دارم اگر حضرت 

حواله کننـــد درزمینه ایشـــان هـــم کار کنم.

قله و هدفتان در نویسندگی کجاست؟◾◾
آرزو دارم تا وقتی زنــده‎ام بنویسم و همیشه هوش و 
حواسم طــوری باشد که بتوانم بنویسم و آفرینش 
داشته باشم و می‎خواهم تمام سوژه‎هایی راکه در دفتر 
سوژه‎هایم یادداشت کرده‌ام بنویسم. دلم می‌خواهد 
ســوژه نانوشته‎ای را باقی نــگــذارم و روزی برسد که 
احساس کنم هر چه باید بنویسم را نوشته‌ و به وظیفه 

خودم عمل کرده‌ام.
ولی بالاتر از جنبه‏های شخصی آرزوی من این است 
نویسندگان ما بتوانند جهانی شوند و آثارشان به دیگر 
زبان‎ها ترجمه شود و بتوانیم صادرات داشته باشیم 
و همه‎اش واردات نداشته باشیم. نویسندگان ما در 
سطح جهان مطرح و معروف شوند و آثارشان نقطه 
عطفی در ادبیات داستانی باشد، چرا که احساس 
می‎کنم آنچه امروز در جهان کم است، چه در سینما و 
چه در رمان، معنویت و حیات طیبه است که جایش 
خالی است و امیدوارم با عنایت مسئولان مسیری 
تعریف شود که بتوانیم نهضت ترجمه داشته‎باشیم و 
آثار خوب توسط یک مرکز بین‌المللی به وسیله بهترین 
مترجمان به زبان‎های دیگر ترجمه شود و در اختیار 

دیگران قرار گیرد.

نظرتان درباره مسابقات کتاب‌خوانی چیست؟◾◾
بسیار کــار مبارک و خوبی اســت و کمبودهایی را پر 
می‎کند. خیلی وقت‏ها مسابقه کتاب‌خوانی سبب 
می‎شود کتابی که مردم نمی‎شناسند دیده شود و آن 
را بخوانند و کتاب چاپ‏های متعددی بخورد و همین 
سبب می‎شود نویسنده تشویق و امیدوار شود که 
کارهای بعدی‎اش را بنویسد. هر پویشی خودش یک 
کتاب سال غیررسمی است. فکر می‌کنم اگر کسانی 
که این پویش‌ها را برگزار می‎کنند واقعاً به کار خودشان 
معتقد باشند و اهمیت آن را دریابند بیشتر تلاش 
می‎کنند و از این نوع مسابقات کتاب‌خوانی بیشتر 

خواهیم داشت.

 پناهِ 
بی‌پناهان

عکس: احمد حسنی

به همت خیریه امام صادق)ع( و با مشارکت مدیریت امور مجاورین عکس‌نوشت
آستان قدس رضوی در شب‌های سرد زمستانی مشهد هر شب 

غذای گرم بین نیازمندان و کارتن‌خواب‌ها توزیع می‌شود.

 احســاس می‎کنم آنچه امروز در جهان کم است، چه در 
ســینما و چه در رمان، معنویت و حیات طیبه اســت که 
جایش خالی است و امیدوارم با عنایت مسئولان مسیری 

تعریف شود که بتوانیم نهضت ترجمه داشته‎باشیم.
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‌گفت‌وگو با حجت‌الاسلام مظفر سالاری
 نویسنده حوزه ادبیات دینی و اثر »مرا با خودت ببر«  

جای معنویت و حیات طیبه 
در جهان رمان خالی است  


